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 یکی از هفتاد و سه تن
یادی از شهید قاسم صادقی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی که در حادثه انفجار هفتم تیر 1360  به شهادت رسید

 ، هـا ز و قـی ر ز هـم مثـل با و ن ر آ
ز جلسـه  شـت ا ا نـم د بـه خا با ر
قـرآن برمی گشـت کـه همسـر آقـا 
نورالدین اصرار کرد بیا با هم برویم 
بـازار قمـاش، می خواهـم پـرده 
بخرم. از ربابه انکار و از دوسـتش 
اصـرار. دسـت آخـر سـرازیر شـدند 
سـمت بـازار کـه صدایـی از پشـت 
سـر پرسـید: خانم، شـما می دانید 
 ، به با ر ؟  سـت نـی کجا فلا ل  منـز
 ! بی اینکه سر بلند کند، پا جفت کرد و گفت: نه خیر
مـن اهـل ایـن محـل نیسـتم. نمی دانـم . بعـد راسـته 
کوچـه را گرفـت و راه افتـاد سـمت پرده فروشـی ها. 
تـازه رسـیده بـود بـه بـازار و داشـت مابیـن حریـر و 
مخمـل و ابریشـم، ورانـداز می کـرد کـه همـان صـدا، 
شانه به شانه اش ایستاد و با صدایی که به سختی 
ویـش  لا می آمـد و دسـتپاچگی از سـر و ر از گلـو بـا
یـد، پرسـید: به نظر شـما پارچـه مناسـب  می بار
برای عمامه چیست؟ جوان سی ساله سر به زیری 
بـود. ربابـه امـا رو سـفت کـرد و بی حـرف پـس و پیـش 
گفت: مـن اطلاعـی نـدارم! در خانـواده مـا کسـی 

وحانـی نیسـت. ر
 بعـد هـم همین طـور کـه بـه سـاتن های رنگ به رنـگ 
دست می کشید رو به دوستش پرسید: چرا انتخاب 
نمی کنی؟ حـالا آقـا نورالدیـن هـم لبخندزنـان از راه 

رسـیده بود: غـرض پارچـه خریـدن نبود.
 ما می خواستیم شما را با ایشان روبه رو کنیم! صبح 
روز بعد، همان جوان سر به زیر، دوزانو نشسته بود 

روی فرش خانه آقای تطوره چیانی داشت ربابه را 
از پـدرش خواسـتگاری می کـرد. آقـای تطـوره چیانـی 
و خانـواده اش، از آن خانواده هـای متجدد مـآب 
تهرانی بودند. نشست و برخاست چندانی با قشر 
روحانیـت نداشـتند. عداوتـی هـم در کار نبـود، امـا 
مهر آقا قاسم، بدجور به دل پدر ربابه نشسته بود. 
عروس خانم هم ریش و قیچی را سپرده بود دست 
بزرگ ترهـا. آقـا قاسـم آن روزهـا در نطنـز و ورامیـن، 
معلم بود. همین که رضایت خانواده ربابه را گرفت، 
 رفـت و بـا خانـواده اش بـه تهـران برگشـت. اجـل امـا 
پـا بـه پـای پیـک شـادی، اطـراف خانـه آقـای تطـوره 

چیـان پرسـه مـی زد و دسـت آخـر امـان نـداد، 
پـدر ربابـه دختـرش را در لبـاس سـپید 

وسـی ببینـد. عقـد محرمیـت هـم  عر
ز چهلـم و چنـد مـاه  فتـاد بعـد ا ا

بعـد هـم بی تشـریفات، رفتنـد سـر 
خانـه و زندگی شـان. حـالا قاسـم 
صادقی به اندازه تمام سی سال 
زندگـی اش، حـرف داشـت بـرای 
ربابـه، از کودکـی اش می گفـت کـه 
در گرمـه، مـؤذن بـوده. از ماه هـای 

رمضـان کـه اهـل محـل بـا صـدای 
اذان صبحـش دسـت از غـذا 

می کشـیدند و بـا دم اذان مغـرب، دسـت بـه خرمـا 
گار یتیمـی اش می گفـت کـه درسـت  می بردنـد. از روز
همـان وقتـی کـه تـازه یـاد گرفتـه بـود بنویسـد »بابـا«، 
او را از دسـت داد و آرام آرام خـود را بـا تحصیالت 
مقدماتی مشغول کرد تا غم پدر را از یاد برده باشد. 
یک شیخ حسینعلی معزی بود در روستا که درس 
و مشق را او یاد قاسم داده بود. بعد به توصیه اهل 
محـل، روانـه اش کـرد مشـهد تـا بـرود حـوزه علمیـه 
وزهـای مدرسـه نـواب  ادامـه تحصیـل دهـد. از ر
می گفـت. از حجره هایـی کـه صـدای مرحـوم آیت ا... 
میلانـی و ادیـب نیشـابوری در سـرش می پیچیـد و 
رفته رفتـه از او یـک طلبـه پر انگیـزه 
ی  ا . بـر خت سـا ر می  و جسـو
صال  د ا یـف می کـر بـه تعر با ر
چطـور شـد رفـت دانشـگاه. 
می گفـت کیفیـت تحصیـل در 
حـوزه علمیـه تومنـی صنـار 
توفیـر دارد بـا دانشـگاه. امـا 
نمی شـد نشسـت لبـه گـود. 
ایـن طـور بـود کـه بعـد از حـوزه، 
خ  ر بـه  خ  تـا ر ه  نشـگا ا فـت د ر
نسـل جـوان، بـا دنیـای افـکار و 
دل مشغولی هایشـان آشـنا 

غ التحصیل  شود. بعد هم که از دانشکده الهیات فار
شـد، بـه خدمـت آموزش وپـرورش درآمـد و گـذرش 
افتـاد بـه نطنـز و تهـران و ورامیـن. پشـت بنـد آن هـم، 
اسـتخاره ای که برای ادامه تحصیل و ازدواج گرفت 
و با آیه های نور، پا پیش گذاشت و وصلت کار شد. 
غ التحصیـل شـد،  از مقطـع دکتـرا در تهـران کـه فار
دست عیالش را گرفت آمد مشهد. سال 1355 بود. 
فعالیت های انقلابی داشت جان می گرفت. کم کم 
او هـم در شـمار نام هایـی نشسـت کـه رژیـم ردّش 
را دنبـال می کـرد. یـک پایـش در مجامـع انقلابـی 
و محافـل پنهانـی بـود، پـای دیگـرش در مباحـث 
چالشـی برابـر جوانانـی کـه اعتقاداتشـان بـا نفـوذ 
وهابیت، متزلزل شده بود. یک بار هم در تظاهرات 
سـال 1357 مورد اصابـت گلولـه مأمـوران حکومتـی 
قرار گرفت اما به قول خودش از »شهادت مجانی« 
کـه پیـروز شـد، او هنـوز  بی نصیـب مانـد. انقالب 
مشـهد بود. دوسـت و آشـنا و عالم و واعظ، همگی 
اصـرار داشـتند بـرای نمایندگـی مجلـس آسـتین بـالا 
بزند. آن زمان موفق شـد با کسـب 59/7 درصد آرا، 
برود مجلس تا صدای مردم مشهد باشد. صدایی 
که روزی در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، با 

کسـتر شـد. مـوج انفجـار غـرق خـون و خا
1360، از حیـاط خانـه  وز، هفتـم تیر سـال   آن ر
قاسـم صادقـی صـدای شـیون و فریـاد بلنـد بـود 
و ربابـه زمانـی بـه خـودش آمـد کـه در بیمارسـتان، 
خبـردار شـد دکتـر قاسـم صادقـی هـم بـه شـهید 
ثـه  د حا یگـر  د شـهید  یـک  و  د  هفتا و   بهشـتی 

پیوسـته است.
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ما همه از این شیرینی حق داریم

پـدرم یک معلم سـاده تاریخ بـود و از همـه نفت های 

ایـران فقـط بـه قاعده روشـن شـدن دو علاءالدیـن 

عالی نسـب در زمسـتان بهـره داشـت و جیبـش هم 

آن قـدری زور داشـت کـه سـالی یک بـار ما را مشـهد 

ببرد. آن هـم نـه مشـهدی پرزرق و بـرق و بـه قـول 

امروزی ها لاکچری. آن سـال ها کلاس های مدرسـه 

را اجاره می دادند، میز صندلی ها را می چیدند توی 

یکـی دوتا کلاس و بقیـه کلاس ها خالی می شـد. بعد 

کـف کلاس هـا را موکـت می کردنـد و الباقـی هرچـه 

لازم بـود را بایـد خودمـان تهیـه می کردیـم، از گاز 

پیک نیکـی بگیـر تا ظـروف و کلمـن آب و هرچه لازم 

بـود. یخچالمان هم یـک جعبه بـزرگ یونولیت بود و 

باید روزی نصف قالب یخ درونش می انداختیم برای 

آب و نگه داشتن گوشـت و مرغ یکـی دو وعده ای ...

مشـهد یـک شـیرینی معروفـی دارد به نـام پادرازی 

و معمـولا پـدرم از این ها می خریـد. پادرازی 

بـرای مـن همان شـیرینی زبـان بـود بـا ایـن 

تفـاوت کـه خیلـی بلند بـود و شربـت خاصی 

شیرینش می کرد. پدرم هر بار دوتا می خرید . 

یکـی برای خـودش و مادرم و یکـی برای من و 

خواهـرم. بعد نصفـش می کرد و توی یک تکه 

کاغذ می داد دسـتمان و در مسـیر برگشتن 

از حـرم تـا اتوبوس هـا سـق می زدیـم. بیـن 

مـن و حمیـده همیشـه بحـث بـر ایـن بـود که 

ایـن شـیرینی خیلـی درسـت نصف نشـده و 

دعوایمان می شد که کداممان بیشتر سهمش شده. 

یک روز در یکی از همین مشـهدها و از همین زیارت 

رفتن هـا بـود که پـدرم فهمیـد. فهمیـد مـا سر اندازه 

نیمه پادرازی مـان بحـث داریـم. پدرم می توانسـت 

دوتـا پـادرازی بخـرد و غائلـه را ختـم کنـد ولـی نکرد. 

پـادرازی را گرفت و داد دسـت مـن و گفت تو 

تقسـیمش کـن، مـن یک راسـت دسـت بردم 

و یـک جـوری تقسـیمش کـردم کـه یـک ذره 

بیشرتک توی دست راستم بیفتد، به محض 

اینکه تقسـیمش کردم یکهو پدرم گل دقیقه 

نودش را زد. همان دو تکه توی دستم را گرفت 

سـمت حمیـده و گفت حـالا تو انتخـاب کن. 

من رکـب خورده بـودم، حمیده تکـه بزرگ را 

انتخـاب کـرد. این شـد یک بـازی. یـک بازی 

بـرای درک و فهـم مفهـوم مدیریـت منابـع 

و همچنیـن لـذت انتخـاب. ایـن حرف هـا را زدم کـه 

بگویـم، ما از شـیرینی پادرازی عمرمـان، آینده مان، 

وطنمان و خاکمان سـهم داریـم، بایسـتیم، بیاییـم 

وسـط حقمان را بخواهیم و سـهممان را طلـب کنیم 

و لـذت انتخـاب را در دهانمان مزمـزه کنیم.

قهـر کـردن بـا انتخـاب، قهـر کـردن بـا سـهم و آینـده 

اسـت. قهرکـردن بـا انتخـاب یعنـی میـدان دادن به 

کسـانی کـه بیایند و بـه جای مـا تصمیـم بگیرند. باور 

کردنی نیسـت ولی بسیارند کسـانی که از خدایشان 

است مشـارکتی صورت نگیرد و با حضوری حداقلی 

سروتـه انتخابـات هم بیایـد و تمام بشـود برود.

این عبارت »برهه حساس کنونی« را خیلی شنیده ایم 

ولـی واقعا این بار با همه برهه هـا فرق می کند. راننده 

لوکوموتیـوی را در نظر بگیرید کـه در هوایی ملتهب 

دارد از بیابانـی پـر از دشـمن و شـلیک گلوله هایـش 

رد می شـود، لوکوموتیـوران گلولـه می خـورد و 

شـش نفـر اعالم آمادگـی کرده انـد کـه ادامه مسـیر 

را پشـت فرمـان قطـار بنشـینند. زیـاد وقـت نداریم. 

 دقـت و جرئـت زیـادی لازم داریـم. ایـن جمعـه، 

جمعه مهمی است.

 
نامزدبازی

حکایت نامزد انتخابات و پس گردنی انتقامی

در یــکــی از انــتــخــابــات ســابــق در یکی 
ج، نماینده یکی از  ــار از کــشــورهــای خـ
نامزدهای انتخابات در حال بازدید از 
حــوزه انتخابیه اش بود که در حاشیه 
شهر چشمش به مرد رنجور و تکیده ای 
افتاد که در میان زباله ها به دنبال غذا 
می گشت. نــامــزد انتخابات بــه یکی از 
همراهانش گفت آن مرد را به نزد وی 
بیاورند و سپس به سرعت به دفتر مرکزی 
ستاد خود که در منطقه مرفه نشین شهر 

قرار داشت بازگشت. وقتی مرد زباله گرد را به دفتر 
مرکزی ستاد بردند، نامزد انتخابات دستور داد 
وی را به حمام ببرند و بشویند و کت وشلواری 
شایسته تن وی کنند و سوئیچ یک خودرو ملی 
به او بدهند و سپس وی را به حضور او برسانند. 
ساعتی بعد مرد زباله گرد درحالی که تمیز شده 
بود و کت وشلواری گران قیمت پوشیده بود و 
سوئیچ یک خودرو ملی در دستش بود به حضور 

نامزد انتخابات رسید. 
نامزد وی را روی مبل نشاند و جلو او چایی 
گــذاشــت و شــروع بــه قــدم زدن پیش روی او 
کــرد. وی سپس از مــرد زبــالــه گــرد پــرســیــد: مرا 
می شناسی؟ مرد گفت: خیر. نامزد گفت: من 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستم. مرد 
گفت: از محبت شما ممنونم. نامزد گفت: خب. 

می توانی بروی. مرد از روی مبل بلند شد 
که برود، اما در این لحظه نامزد انتخابات 
پرید و پس گردنی محکمی بــه او زد و 
گفت: چیزی یادت نیامد؟ مرد گفت: نه 
به روح آقام. نامزد گفت: یادت نیست 
ــال پــیــش چــنــدیــن نــوجــوان  چــهــل سـ
بودید که در کوچه پس کوچه های شهر 
ک بــازی مشغول بودید؟ یادت  به خــا
نیست روزی در مورد آرزوهــای خود با 
هم صحبت می کردید؟ تو گفتی من آرزو 
دارم یک کت و شوار و یک اتومبیل داشته باشم 
و یکی گفت من آرزو دارم یک روز رئیس جمهور 
بشوم؟ یادت نیست محکم یک پس گردن به 
او زدی و گفتی تو نمی توانی آب بینی خود را 
بالا بکشی؟ بلی. من همانم که فکر می کردی 
نمی تواند آب بینی خود را بالا بکشد، اما حالا 
قادرم هرچیزی را که بخواهم بالا بکشم. وی 
افزود: بلی. تحصیل، پشتکار، دعای خیر پدر و 
مادر، وصلت با صاحبان ژن برتر و توانایی بالای 
رایزنی و لابیگری مرا به اینجا رساند و تو را به آنجا. 
وی سپس به مرد که از خجالت سرش را پایین 
انداخته بود گفت: این کت وشلوار و اتومبیلی 
که آرزو داشتی، آن هم تلافی پس گردنی ای که 
زدی، اما چند روز بعد انتخابات برگزار شد و 

نامزد یادشده در آن پیروز نشد.
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بد شخصی است آنکه دارای دو چهره و دو زبان باشد که در 
پیش رو چیزی گوید و پشت سر چیز دیگر

تحف العقول: ص ۲۹۱

قاسم فتحی
حالا کـه دوبـاره برگشـته بـود می توانسـت راه 
بـرود ولـی ترجیـح داد بنشـیند روی ویلچـر. 
چه کاری بـود آخـر. یک عمـر توی ایـن جهان 
ویلچرنشـین بـود و حـالا هـم کـه بـرای چنـد 
سـاعتی برگشـته بهتـر دیـد کـه بنشـیند. حس 
کـرد اسـتخوان هایش می ترکنـد. پاهایـش گزگز 
می کننـد. آقایـی که آمده بـود دنبالـش ویلچر 
برقـی بـا خـودش آورده بـود. عبـدا... هنری 
گفت: »بـاور کنید اگـر اون موقـع همچین چیزی 
وجود داشـت واسـه همه بچه های آسایشـگاه یکی 
می خریدیم.« داشـت بـا آقایی حرف مـی زد که 
یکی از بچه هایش معلـول بود و بـرادرش معتاد. 
مرد شـروع کرد بـه درددل کـردن. اصلا از کجا 
سـروکله اش پیـدا شـد؟ از اینکه یـک بابایی زنگ 
زده بوده کـه ویلچر برقی پسـرتان آماده اسـت. 
همین جـوری بی خبـر. یعنـی قبلـش دربـه در 
رفتـه بـود دنبـال خریـدن، امـا آن قـدر گران 
بود کـه قیـدش را زد. خبر بعـد از مدتی رسـیده 
به دختـر هنـری و او هـم یـک ویلچر فرسـتاده 
بـود برایشـان، بی خبـر از اینکـه پـدرش برای 
چندساعتی برگشـته و نشسـته روی همان ویلچر. 
به سـفارش کـی؟ عبـدا... هنـری. هنـری کی 
بـود؟ مؤسـس آسایشـگاه فیاض بخش. مـرد مدام 
داشـت فروشـنده را سـؤال پیچ می کـرد. بعـد 
یک دفعـه گفـت: آهـاااا... عبـدا... هنـری توی 
پرانتـز. همیشـه روی تابلوهای آسایشـگاه، کنار 
اسـم بـزرگ فیاض بخـش، اسـمی بود بـا فونت 

کوچـک کـه تـوی پرانتـز بـود. ویلچـر را نگه داشـت و 
شـروع کرد به سـؤال کردن. پرسـید: »توی پرانتـز چیکار 
می کنیـد؟!« هنری خندیـد و گفـت: »بالاخره من همیشـه 
بایـد یـه محدودیتـی داشـته باشـم. اون دوتـا پرانتز هم 
ویلچرمـه.« مـرد گفـت: »اما من همیشـه اسـم شـما رو اول 
می دیدم.« آقای هنـری لبخند زد. گفـت: »اول و آخرش 
که فرقـی نمی کنـه.« مرد گفـت: »شـما چون یه بـار رفتی 
اون دنیـا و برگشـتی این حرفـو می زنی وگرنه واسـه ماها 
فـرق می کنـه.« امـروز تولـد صدسـالگی اش هم بـود. او 
۱۳۰۳ تـوی مشـهد به دنیا آمد و ۳۲ سـال بعـدش وقتی 
داشـته با ماشـین جیپش زن و دخترش را می بـرده آرامگاه 
فردوسـی، چـپ می کنـد و قطـع نخـاع می شـود. دقیقا 
می شـود شـهریور ۱۳۳۵ کـه خـدا یـک زندگـی دیگر به 

هنـری می دهد. مـرد می گویـد: »تولـدت مبـارک آقای 
هنـری.« و بعـد ویلچـر برقـی را محکـم هـل داد و برد 
جلـو، امـا جلوتـر داشـت اتفـاق عجیب تـری می افتاد. 
یـک عـده از مدیـران بـا کت وشـلوار از ماشینشـان پیاده 
شـدند و نشسـتند روی ویلچـر. زور نداشـتند خودشـان 
را هـل بدهنـد. مـرد گفت: »چـه خبـره اونجـا؟!« هنری 
گفـت: »مثـل اینکـه دارن حـس می کنـن معلول جماعت 
چـی می کشـه شـاید تـوی تصمیم هایـی کـه می گیـرن 

تأثیر بـذاره.«
 مـرد گفـت: »به نظـرت مـی ذاره؟« هنـری گفـت: »اگر 
یکـی از ایـن مدیرهـا واقعـا معلول بـود آره می ذاشـت 
امـا بـا ایـن کارای تفننـی نـه. یه لحظه حسـی بهشـون 
منتقـل می شـه بـاز بلنـد می شـن. کسـی کـه می دونـه 

بلنـد می شـه واسـه نشسـته ها نمی تونـه کاری بکنـه. 
من خـودم اگـر معلـول نبـودم واسـه سـاختن آسایشـگاه 
قدمـی برنمی داشـتم. احتمـالا واسـم اهمیتـی پیـدا 
نمی کـرد. خیلـی از معلول هـا به خاطـر همین آسایشـگاه 
از خونه شـون اومدن بیـرون وگرنـه اون موقـع معلولیت 
مثل فحـش بـود.« مـرد گفـت: »مـن همین الانـم بچه مو 
با ویلچـر می بـرم بیـرون کلی بـه زحمـت می افتـم. از 
کت و کـول می افتـم. این قـدر چاله چولـه، این قـدر ایـن 
خیابونـا قناسـی داره که نگـو. می گم مـن یه بچـه دیگه ام 
معتـاده. داره تـرک می کنه ها ولـی اینجوری کـه تو داری 
میگـی اگـر معتاد می شـدی یـه کمـپ شـیک ترک اعتیادم 
می زدیـن؟ نـه؟!« هنـری گفـت: »معلومـه. یه بـزرگ و 

شیکشـو می زدم.«

توی پرانتز عبدا... هنری هستم!
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